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 چکیده
زدگان در برابر میراث فرهنگی اسـتعمارگران در متـون   استعماري به تحلیل واکنش استعمار نقد پسا

بومی فراموش ملی و بینش ترین شاخص آن، جستن راهی براي بازیابی حقوق، هویتمهم .پردازدیادبی م
ادبیات داستانی الجزایر در دوران استعمار فرانسـه و پـس از آن در   . شده در کشورهاي استعمار زده است

استعماري الجزایر، هویت و شکل  رو، رمان پسااین از .زیبایی دگرگون شداي بیان و زبان ادبی بهه شیوه
شخورهاي نـوین فکـري دنیـا بـر روي     نوینی یافت که بخشی از آن همزمان با نهضت ترجمه و ورود آب

-نویسندگان و بخش دیگر مربوط به گزینش زبان استعمار، فرانسوي، در کنار زبان عربی بـراي داسـتان  
گمشده خود به نوشتن  رمان براي کشف هویت و فرهنگ هآنان با نفی بافت و محتواي کهن .نویسی بود

از  ؛ندهویت ملی خود را بازآفرین مارگران مبارزه کنند واستع ایی به زبان فرانسوي روي آوردند تا باه رمان
غرب و  استعمارزده، شرق و اي استعمارگرهتقابل: اي مانندهرو در آثارشان به منظور دفاع از ملت مؤلفهاین

 اي نقد پساهالجزایر طبق مؤلفه ایی از رمانهدر این نوشتار با روش تحلیل محتوایی، نمونه. را نقد کردند
نویسان الجزایري به احیاي باورها، هویت و فرهنگ بومی و مبارزه با که داستان کندمعین میعماري، است

 .انددادهاهمیت  ،آثار منفی برجاي مانده از دوران استعمار
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  مقدمه

در تاریخ بشري تقریبا هیچ ملت و سرزمینی وجود نـدارد کـه از تـأثیر مسـتقیم یـا      
هـاي مختلـف فکـري، فرهنگـی یـا سیاسـی،        غیرمستقیم منفی اسـتعمار در جنبـه  

ترین منبـع فکـري،    یعنوان غن بهاقتصادي و نظامی در امان مانده باشد. ادبیات هم 
معنوي و آیینه تمام نماي فرهنـگ یـک ملـت هـیچ گـاه از پیامـدهاي اسـتعمار و        

اي اخیـر رویکـرد نقـد ادبـی     ه ـ تأثیر نبوده است. تا آنجا کـه در دهـه   امپریالیسم بی
در مطالعات فرهنگـی، سیاسـی    )،Post-Colonialism-Criticism(استعماري  پسا

اي نوین نقد ادبی در قـرن بیسـتم از   ه وان یکی از سلسله شیوهپسااستعماري، به عن
 بـه  هم)، چینـوا آچ ـ 1935-2003نظران بزرگی همچـون ادوارد سـعید(   سوي صاحب

م)، انـدك  1949م)، هومی بابـا( 1942م)، گایا چاکراوورتی اسپیواك (1930-2012(
مار تا پس اندك جاي خود را در میان متون ادبی کشورهاي استعمارزده از آغاز استع

از آن، باز کرد. در تعریف از نظریه و نقد ادبی پسا اسـتعماري بایـد گفـت کـه ایـن      
ایی است که به نقد و بررسی متون ه رویکرد نقدي، گفتمانی ادبی متشکل از نظریه

اي تحت استعمار به منظور تحلیل و بررسی گفتمان اسـتعماري و پسـا   ه ادبی کشور
شـوندگان (دیگـري/ خـود یـا      کننـدگان و تبـدیل   استعماري و رابطـه میـان تبـدیل   

ــه   ــل جنب ــه تحلی ــین ب ــتعمارزده) و همچن ــتعمارگر/ اس ــ اس ــی ه ــتعمار زدای اي اس
)Decolonization(   ــی، کشــورهاي مســتعمره ــت ملّ از فرهنــگ و تمــدن و هوی

ــ ــه و ادب در    یم ــاحبان اندیش ــتعمار ص ــر، در دوران پسااس ــوي دیگ ــردازد. از س پ
فرهنگـی و  فکـري،  جایی  هبررسی روند و پیامدهاي جاب بهاي استعمارزده ه سرزمین

تـاریخی، ملّـی،   از جایگـاه  و حمایـت   از اسـتعمارزدگان  چگونگی دفاعهمچنین به 
اي بـه جـاي مانـده از    ه ـ و بـه گفتمـان   دآورن یمنزوي شده خود روي م ایدئولوژي

 ؛دهنـد  یاستعمار و مؤثر بر فرهنگ و ادب خود جهت استعمارزدایی واکنش نشان م ـ
اي ملی و بومی از جمله ادبیات ابزار مهمی براي ه زیرا منتقدان استعمار، بر فرهنگ

در ایـن   ).194: 1382(برتنـز،  خود مختاري و بازیابی گذشته فرهنگی تأکید دارنـد  
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کـه بـه    راستا با چنین رویکردهایی باید اذعان نمود که ادبیـات پسااسـتعماري هـم   

 ـ  یممبارزه با عوامل و نتایج استعمار  اي از ادبیـات مقاومـت بـه شـمار      هپـردازد، گون
آید، زیرا خالقان آن در انواع تولیدات ادبـی خـواه رمـان، داسـتان کوتـاه، شـعر،        یم

اسـت در  کر و اندیشـه آنـان   که محصول ف نامه یا هر چیز دیگري نامه، فیلم نمایش
ز اسـتعمار تـا   از آغـا  گران و مبارزه با آنها و حمایت از خوداستعمار  هواکنش به سلط

و همچنین به تحلیل آثاري که گرایشات استعمارگرانه را در خود پنهان  زمان حاضر
بــا تمــایلات  خشــی از ایــن آثــار را اســتعمارگرانب«آورنــد؛ زیــرا  یروي مــ دارنــد،

)؛ بنـابراین،  530: 1387(تایسن، » اند هاستعمارگرانه و نژادپرستانه به نگارش درآورد
شـکنی   هادبیـات پسـا اسـتعماري مبتنـی بـر شـالود        هص ـتـرین ویژگـی و شاخ   مهم

اغلـب درگیـر   «و  اي موجود در متـون جـا افتـاده از دوران اسـتعمار اسـت     ه اندیشه
اي رهایی از استعمار یـا کسـب اسـتقلال    ه تحقیق و بررسی موضوعاتی مانند شیوه

. انـد  هسیاسی و فرهنگی مردمانی است که قبلاً تحت انقیاد قـوانین اسـتعماري بـود   
این ادبیات همچنین نگاهی انتقادي به متونی دارد که نژادپرسـتانه و بـراي توجیـه    

)؛ بـدین معنـا کـه در ادبیـات پسـا      75: 1389(شـاهمیري،  » اند هاستعمار نوشته شد
شـوند. ایـن    یهـا م ـ  اند تبدیل به سـوژه  هایی که به کناري رانده شده استعماري أُبژه

توانـد سـخن    فرودسـت مـی  آیـا  «گوید:  یکه مدقیقاً با این پرسش مشهور گایاتري 
جنسـیت   فرودسـت  ادبیات پسااستعماري این  در حوزهکه «کند  یبرابري م» بگوید؟

  تمامیـت  طلبـی و  شود که چندین نسـل قربـانی فـزون    شناسد، شامل آنانی می نمی
بودند که بـه جـاي    پوستانیاین فرادستان سفید ،شدند. به تعبیري فرادستان خواهی
طـور خلاصـه بایـد     ). به27: 1999(اسپیواك، » گفتند پوستان بومی سخن می رنگین

هاي برخـورد و   ا و مؤلفهه گفت که ادبیات پسااستعماري درصدد مطالعه و فهم شیوه
زدگان با استعمارگران در آثار ادبی از سوي ادیبـان هـر دو    همستعمر  هچگونگی مقابل

وران استعمار و پس از آن تا به امـروز  زدگان، در د هطرف یعنی استعمارگر و مستعمر
توان به هویت و فرهنگ دگرگون شـده و گـاه از بـین     یاست و نیز اینکه چگونه م

  بازگشت.  ،رفته بومی پیشین
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کنند که با اتخاذ  یدر ادبیات پسا استعماري، صاحبان فکر و اندیشه ادبی سعی م

اي ادبـی علیـه   ه ـ آفریدهاي گفتمانی مبتنی بر فکر، قدرت و تمدن بومی در ه شیوه
گفتمان موجود که وابسته به استعمار است به مقابله برخیزند و آنها را حـذف کننـد.   

اي پنهـان گفتمـان آثـار ادبـی، از باورهـا و      ه این رویکرد نقدي با نشان دادن لایه
گویـد.   یاي رویارویی مستعمرات با دیگر مـردم جهـان سـخن م ـ   ه ا و شیوهه ترس

در کشـور الجزایـر هـم پـس از پایـان یـافتن اسـتعمار         ،فتهگفتمان ادبی شکل گر
اي در شـمار آثـار    هاي ویـژ ه ـ فرانسویان در این سرزمین با داشتن چنـین خصیصـه  

شود. پایان یافتن اسـتعمار فرانسـه در کشـور     یادبیات پسااستعماري دنیا قرار داده م
تلـف ادبـی از   اي مخه ـ الجزایر همزمان با آغاز تغییرات محتوایی و ساختاري گونـه 

جملـه جریــان رمــان نویســی نــوین در دهــه هفتـاد بــه بعــد در ایــن کشــور بــود   
ها و حوادثی شد که  ). زیرا رمان آیینه تمام نماي واقعیت86: 2010(محمودابراهیم، 

کرد و سبب شد رمانی با رنگ و بویی  ینویسنده الجزایري آنها را از نزدیک لمس م
را بر آن بگذارد » ادبیات بحران«جنگد و نام  یمحماسی خلق کند که علیه استعمار 

  ).   51: 2000(بودییه، 
نویسی پسا استعماري الجزایر، دو عنصـر:   در گیرودار بحث پیرامون جریان رمان

اي فکري و زبان آن در چارچوب فکر و فرهنـگ ادبـی ایـن سـرزمین،     ه  همای  درون
نوع و اهمیت زبـان کـاربردي    سري دراز دارد. به همین دلیل در اینجا براي بررسی

در رمان الجزایر و نقش هویت دهی رمان به مردم استعمارزده این سرزمین پـس از  
پـردازیم تـا بـه عنـوان سـکویی بـه        یایی از آثار نویسندگان م ـه استقلال به نمونه

ر از اهداف خواسته شده دست یابیم؛ بنـابراین هـدف اصـلی گفتـار     ت منظري روشن
ز بـه روشـی تحلیلـی و توصـیفی بـه ایـن سـؤال اسـت کـه          حاضر، پاسخی مـوج 

هاي ملی به  يا و ایدئولوژه ا، فرهنگه نویسندگان الجزایري براي بازگرداندن بینش
گیرند  یاي نقد ادبی پسا استعماري بهره مه حاشیه کشیده شده خود چگونه از مؤلفه

جایگـاه رمـان   و دیگر اینکه تأثیر و نقش زبان کاربردي فرانسوي، در دگرگـونی و  
  پسا استعماري الجزایري چیست؟  
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  پیشینه پژوهش

م  و اسـتقلال یـافتن از اسـتعمار    1962رمان پسا استعماري الجزایر بعـد از انقـلاب  
م، به بعد در کنار شعر شکل منسـجم و پویـایی بـه خـود     1970اي ه فرانسه از سال

 ـ یم م بـه  شـود کـه بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقی       یگیرد و به صدایی مبدل م
تردید کاملا طبیعـی اسـت کـه     کند. بی یبازگرداندن هویت و تاریخ الجزایر کمک م

هر پژوهشگر و ناقدي از رمـان پسـا اسـتعمار و بازتـاب صـداها و کارکردهـاي آن       
ها به یک مرجع ایـدئولوژي و   ياي مختلف بنویسد زیرا رمان براي الجزایره ازجنبه

هاي خـود   ن الجزایري از طریق آن حرفهنري تبدیل شده بود که بیشتر نویسندگا
). از جمله پژوهش هایی به انجـام رسـیده در حـوزة    48: 2000زدند (سنقوقه،  یرا م

 ـالبنتطور هاي آن کتاب  یرمان پسااستعماري الجزایر و ویژگ  ـة الفني  ـي القصـة   ية ف
م) اسـت.  1998نوشـتۀ شـریبط احمـد شـریبط (     1947-1985ة المعاصـرة  يريالجزا

 1956هـاي   تحولات داستان معاصر الجزایر را در خلال سـال   دو فصل نویسنده در
کنـد. رشـید    یم از نظر فنی و زبانی که متأثر از انقلاب بوده است بررسی م1972تا 

: 2010» (ة المعاصرة و تـداخل الأنـواع  يرية الجزايالروا«اي با عنوان  هقریبع در مقال
سه به خود گرفته و با زبان شعري و ) معتقد است که رمان الجزایر شکلی از حما25

 ـاد السـارد و الرؤ ي ـح«صـالح هـم در مقالـه     اسطوره آمیخته شده است. نوال بـن  ة ي
بــه بررســی تکنیــک »نة خضــرةياســميل L'attentat: ةيــروا يالمفارقــة: قــراءة فــ

اي روایتـی رمـان فرانسـه اسـت     ه ـ گویی یاسمینه خضر که متأثر از تکنیـک  روایت
 ـالروا«ن در مقالـۀ  پردازد. او همچنـی  یم  ـرية الجزاي ة و ثـورة  ية المکتوبـة بالفرنس ـ ي

) به دلایـل سیاسـی و فرهنگـی کـاربرد     219: 2010» (ةير صراع اللغة و الهويالتحر
اي از اسـتعمار    هعنوان شیو زبان فرانسوي توسط نویسندگان الجزایري در آثارشان به

 ـيالحوار اللغة«پردازد. رزان محمود ابراهیم در مقاله  یستیزي م  ـروا ية ف مـا بعـد    ةي
) روش 85: 2010» (روحـی) لإیزابیــل إلینــدي أنموذجــا  بــةيحبالإسـتعمار (إنــیس  

کنـد. او   یگویی اروپاییـان اسـت بررسـی م ـ    روایتی نویسنده را که تقلیدي از روایت
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 ـالکتابـة الأدب المـؤثر الإسـتعماري فـی    «همچنین در مقالـه   متعاکسـة  إیقاعـات   ةي

هـاي محتـوایی و زبـانی رمـان بعـد از اسـتقلال        یبه ویژگ )54: 2011» (ةيکيتفک
پـردازد و مقالـه ایمـان العـامري      یالجزایر و جایگاه زنان در رمان پسا استعماري م ـ

) بـه نقـد   171: 2015»(ةيةباللغة الفرنسيرية الجزايالروا ية فيريصورة الثورة التحر«
پردازد و  یپدیده انقلاب مهاي فنی آن در ارتباط با  یرمان فرانسوي الجزایر و ویژگ

اي دیگري که در اینجا قابل اشاره نیستند؛ اما پژوهشی مستقل در ارتباط ه پژوهش
اي رمان پسا اسـتعماري موضـوعی درخـور    ه هاي زبانی و محتوایی مؤلفه یبا ویژگ

  آید.      یدهی به آن بر م توجه است که نگارنده مقاله در صدد پاسخ

 ایررمان پسا استعماري در الجز
کشور الجزایر به عنوان یکی از کشورهاي تحت استعمار فرانسـه در قـرن بیسـتم،    

م به استقلال برسـد.  1962سال توانست در انقلاب سال 30سرانجام پس از گذشت 
اي دیگر در ظاهر تأثیرات و خـدمات  ه استعمار اگر چه همیشه ضمن ورود به کشور

آورد؛ اما همیشه تـأثیرات و بقایـاي    یمثبتی براي مردمان تحت استعمار به ارمغان م
منفی بر جاي مانده از آن به مراتب براي مردمان بومی آن سرزمین بیشـتر بـوده و   

اي دوران اسـتعمار،  ه ـ هست. کشور الجزایر هم امروزه با پشت سر نهادن تمام رنج
اي مختلف اجتماعی، فرهنگـی، فکـري و ادبـی از آثـار منفـی      ه همچنان در عرصه

تأثیر نیست. به دیگر سخن، ارتبـاط میـان فرانسـه و الجزایـر تنهـا بـه        استعمار بی
شود؛ زیـرا فرانسـویان در تمـام دوران اسـتعمار بـا القـاي        یم ختم نم1962انقلاب 

هاي خـود و   اندیشه برتري سفید بر سیاه و یا غرب بر شرق و برتري دانستن ارزش
ي و فرهنگـی، زبـانی،   اي فکـر ه ـ اي نژادي، ارزشه در مقابل تحقیر شمردن جلوه

 ادبی و حتی مظاهر دینی مردم الجزایر به شدت آنها را تحت تأثیر قرار داده بودنـد. 
نویسـان متعهـد ایـن     اي فکـري رمـان  ه ـ ترین دغدغـه  در همین راستا یکی از مهم

سرزمین در آثارشان، بازگردانـدن هـویتی اسـت کـه اسـتعمار آن را بـه فراموشـی        
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کردن تصویر منفـی و نادرسـتی بـود کـه اسـتعمارگر      کشانیده بود و همچنین پاك 

در اذهان مردمان همان سرزمین ایجـاد کـرده بـود و      هفرانسوي از الجزایر مستعمر
  آنان را دچار نوعی از خود بیگانگی کرده بود.

جامعه الجزایر در پی تحولات سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی پـس از اسـتعمار      
ادبیات رشـد و تحـولات بسـیاري را      ه، در زمینم به بعد70و 60اي ه فرانسه در دهه

اي ادبی درخور توجه در الجزایر است کـه  ه هم یکی از عرصه» رمان«تجربه کرد. 
د و در ش ـ رین نوع ژانر ادبی دگرگون ت پس از پایان استعمار فرانسه به عنوان مطرح

ی و اي قرار گرفت. رمـان پسااسـتعماري الجزایـر، هـم از لحـاظ محتـوای       همسیر تاز
ساختاري و هم از لحاظ زبانی رفته رفتـه رویکـرد جدیـدي بـه خـود گرفـت. ایـن        
موضوع سبب گشت که بسیاري از منتقدان بر ایـن بـاور اصـرار ورزنـد کـه رمـان       

اي ه ـ در فرصت کوتاهی توانست به جایگاه والایـی در میـان انـواع گونـه    «الجزایر 
مـر را در برگـرفتن   ادبیات معاصر کشـورهاي عربـی دسـت یابـد کـه علـت ایـن ا       

اي از  ه). بدین معنا کـه عـد  297: 2013(إبراهیم، » دانند یاي جدید روایتی مه شیوه
اي هــ نویســندگان الجزایــري بــراي یــافتن راهــی نــو در رمــان در خــلاف شــیوه 

نویسی و روایتی گذشتگان گام برداشـتند و بـا نفـی سـاختار و بافـت کهنـه        داستان
. نا نهادند و براي این هدف زبان فرانسوي را برگزیدنـد اي نو را ب هرمان، بنیاد تجرب

با پیشرفت و دگرگونی رمان در الجزایر راه را بـراي تغییـر و تحـول    «علاوه بر آن 
). آنچـه کـه باعـث    393: 2013(نـوال،  » اي ادبی در الجزایر بـاز کـرد  ه دیگر گونه

ایر با رمان دیگـر  استعماري الجز  هایی میان رمان پسا ا و خلاقیته پدیدآمدن تفاوت
شود از دو جهت قابل بررسـی   ینویسی م اي مختلف رمانه کشورهاي عربی و گونه

است. یکی آنکه خالقان آثار ادبی در این حیطـه، در پـرورش آثارشـان و تأثیرگـذار     
اي از  هبرنـد و دیگـر آنکـه وجـود پـار      بودن آن گاهی از زبـان اسـتعمار بهـره مـی    

هاي بومی و قـومی،   کردن رسوم و سنت ي چون زندهاي فکره مایه ا و بنه  هشاخص
اي ه ـ اند براسـاس مؤلفـه   هجستجوي هویت از دست رفته براي ملتی که تحقیر شد

  اي دیگر، ملاك است.  ه خاصی در این گونه ادبی بیشتر از گونه



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/68( 10 ة

 هاي محتوایی و زبانی آنرمان پسااستعماري الجزایر و ویژگی

254  

 
 هاي محتوایی رمان الجزایر یویژگ -

ساز پسـا   هرمان حماس خواند. با بررسی پرونده یم» حماسه بورژوازي«هگل رمان را 
استعماري در الجزایر همسو با تغییرات زبانی آن، پرسشی از چیستی محتـوایی ایـن   

سازد. جریان محتوایی حـاکم بـر رمـان الجزایـر      یقالب ادبی را تا حدودي روشن م
اي مبتنـی بـر انتقـاد از شـرایط فرهنگـی و       هپس از انقلاب عمدتاً گرایش و اندیش ـ

الجزایري اسـت؛ شـرایطی کـه تهـی از هنجارهـا، باورهـا،       فکري موجود در جامعه 
  ياي ملـی و میهنـی و نیـز سرشـار از نـابرابر     ه ـ اي فرهنگی، آداب و سنته ارزش

حقوق انسانی براي شهروند الجزایري بود که همگی توسط استعمار به انزوا کشیده 
ستعمار، نیـاز  بینیم که ادبیات و رمان الجزایر پس از ا یشده بودند. در همین راستا م

سازد؛ به همـین   یگمشده برطرف م  هدست آوردنِ خود گذشت جامعه و مردم را در به
دلیل رویکرد اصلی رمان در این دوران، رویکردي اعتراضـی و انتقـادي اسـت، کـه     
موضوع انتقادي آن صرفاً نه نظام استعماري سیاسی حکومتی پیشین بلکه موضـوع  

نونی است که از نتـایج برجـاي مانـده اسـتعمار     آن اعتراض از وضعیت نامطلوبی ک
توان گفـت رمـان پسـا اسـتعماري      یم به دیگر سخن). 174: 2015است (العامري، 

الجزایر، رمانی با محتوا و مضمونی تـازه و برگرفتـه از زنـدگی و مناسـبات جامعـه      
الجزایر پس از استقلال پدید آمد و پس از انقلاب فـرم و مضـمونی نـو یافـت کـه      

ادیب الجزایري اسـت، دورانـی     هاز نضج و فراگیري دوران رنسانسی از اندیش حاکی
اي دوران اسـتعمار، انقـلاب سیاسـی و اجتمـاعی، اصـلاحاتی      ه ـ که یادآور حقـارت 

درساختار فکري، فرهنگی، هویتی و همچنین اتخاذ رویکردي نوین در اندیشـه بـه   
رمان همراه «که این تحول منظور بازگرداندن و احیاي اقتدار فرهنگی پیشین است 

  ).287: 1389(قادري، » و موازي با تحولات سیاسی این کشور بود
اي از نگاه  هالجزایري، در دوران پسا استعمار گرایش تاز  هرسد نویسند یبه نظر م

 ــ  ــري م ــتعمارزده الجزای ــه اس ــه انســان و جامع ــی آن توانســت   یب ــه در پ ــد ک یاب
ندیشه مردمان الجزایري ایجـاد کنـد. ایـن    هاي فکري بنیادي در ذهن و ا یدگرگون
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هاي دوران استعمار  یکام ینگاه تازه محصول دلایلی چند بود که در رأس آنها، تلخ

مایه محتوایی رمان الجزایر، روایتی از انسانی فقیر و دور افتـاده   است؛ بنابراین درون
ن از باورهاي اصیل بومی و اخلاق و مضـطرب در دنیـاي معاصـر اسـت و همچنـی     

زید، عالمی سراسر تناقض است. طـوري کـه اضـطراب     یدنیایی که رمان در آن م«
نشانه و ویژگی آن عالم متناقض است و از فقر و تهیدستی و شکاف میان ادیـان و  

)، بـا ایـن حـال بـراي نویسـنده      297: 2009(حسـینی،  » کنـد  یا شکایت م ـه زبان
تصویرکشـیدن چنـین انسـانی    الجزایري رمان بهترین قالب و بهترین الگو براي به 

اي پیشا استعماري بود تا بتواند هویـت  ه حفظ و بزرگداشت ارزش  هبود که در اندیش
  فرهنگی مفید و سودمند گذشته را براي خودشان بیابند.

نویسان پسا استعماري الجزایر، به عنوان افراد بومی آن سـرزمین از جملـه    رمان
انتقـادي، در دفـاع    -ا رویکردي اعتراضیهایشان ب مسائل و موضوعاتی که در رمان

پردازنـد عبارتنـد از: اسـتعمارگر/ اسـتعمارزده؛ شـرق/       یاز ملت استعمارزده به آن م ـ
نویسـان بـه    ر. در حقیقت رمـان ت پوست؛ نژاد برتر/ نژادپست هغرب؛ سفیدپوست/ سیا

درك جدیدي از معنا و مفهوم رمـان و کـارکرد اجتمـاعی آن رسـیده بودنـد کـه از       
ق آن به احیاي فرهنگ پیشا استعماري و احقاق حقوق خـویش گـاه بـا زبـان     طری

پردازند که همگی این موضوعات عکس  یاستعمار و گاه با زبان عربی اصیل خود م
ا هدف نویسـندگان آن اسـت   ه ایی علیه گفتمان استعمار است. در این رمانه العمل

دوران پیش از اسـتعمار زاد و   بختی خود به که بومیان از زمان حال یا  روزگار نگون
بوم خود برگردند، تا در آنها حس غریب کنترل شود و آنچه که بر سرشـان آمـده از   
بین رود و دوباره در نهاد آنها حیات و جان بگیرد و دیگر اینکـه حـس دگرگـونی را    

  به خوبی القا کنند.

  شرق و غرب -
دهـد. او   یین ارائـه م ـ مشـرق زم ـ   هشرحی دربـار  شناسی شرقادوارد سعید در کتاب 
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سـتمگر/ سـتمدیده را تولیـد      همعتقد است گفتمان غربیان در ایـن خصـوص، رابط ـ  

که دیدگاه سعید در این کتاب حول ایـن موضـوع اسـت کـه تولیـد       کند. درحالی یم
کنـد و آنهـا را تحـت     یشرق چگونه قدرت را بر دیگران اعمـال م ـ   هگفتمانی دربار

شناسـی رایـج کـه عبـارت اسـت       لاف جریان شرقآورد؛ برخ کنترل خودشان در می
(سـعید،  » غربی براي تسلط یافتن و باز ساختاردهی و اقتداریابی بـر شـرق    هشیو«از

). زیرا شرق در نظر غرب، جایی است که از هر نوع تفکر بـه دور و از هـر   3: 1368
عمار در اسـت   هآمران  هیابد که روحی یتمدنی تهی است. در چنین اظهاراتی خواننده درم

الجزایر همراه با القاي اقتدار فکري و برتري غرب بر شرق، همگـی در پـی دسـت    
یافتن به یک هدف بوده است و آن حقیر و کوچـک نشـان دادن مردمـان مشـرق     

هـاي اقتصـادي از منـابع و منـافع و کسـب امتیـازات        يبـردار  هزمین به منظور بهر
ب بـه منظـور گسـترش و چیـره     تر از همه فراهم آوردن زمینه مناس ـ سیاسی و مهم

  سازي فرهنگ خود بر فرهنگ بومی است.
هاي محتوایی ضد استعماري در رمان الجزایـر، پـرداختن    یرین ویژگت از شاخص

 ـه ـ به موضوع برابري شرق و غرب است. نویسندگان با درك برنامه گرانـه   هاي حیل
خـویش در   استعمار علیه آنان زبان به مذمت گشـودند و بـه دفـاع از حقـوق مـردم     

  برابرنادیده انگاشتن حقوق آنها از سوي استعمارگران پرداختند.  
اي ضد استعماري خود را بـه  ه مولود فرعون از جمله نویسندگانی است که رمان

  ه، برخوردهاي ترحم آمیز و مکارانمسیرهاي آلودهنویسد در رمان  یزبان فرانسوي م
برخـورد نژادپرسـتانه غربیـان علیـه      ها و ياستعمارگران فرانسوي در مقابل الجزایر

و هکـذا أدرکـت أن الـذین یتظـاهرون بـأنهم      «گیـرد:   یشرقیان را به باد انتقاد م ـ
. البائسـة  یریدون لنا خیراً یعتبروننا أحط خلق االله و إلیهم أقول: أنتم ترثـون لحالتنـا  

فکـرة  لأن شعورکم تجاهنا ینبعث عـن   فةيالمزإلی شفقتکم  الحاجةولکن لسنا فی 
 1»تثیر الإشمئزاز. بل هی أشد وقعـاً علـی النفـوس مـن القمـع و الإرهـاب       راسخة

  ).  160؛ 159: 1990(مولود فرعون، 
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وي در جایی دیگر از همان رمان، در مقابـل تمسـخرهاي دولـت فرانسـه کـه      

علی أننـی عنـدما   «گوید:  یدهند م می ا را در کشورشان مورد بی مهري قراره عرب
، عندئـذ أدرکـت أن   »عد إلی بلادك یا بیکو«سا یقولون لی : سمعت الناس فی فرن

لهجـة  لی وطنا و أننی سأعتبر دائماً أجنبیاً فی غیره من الأوطان و یقولون لـی فـی   
  ).  161(همان: 2»»رح إلی بلادك یا أبن العرب: «ساخرة ماکرة

اي بدنام کـردن شـرق بـه دسـت اسـتعمارگران      ه اسلام ستیزي از دیگر برنامه
 ـ  هنسوي بود. آنها اسلام را به عنوان مشخصفرا دانسـتند   یبارز مردم مشرق عربی م

لذا به مبازه با آن پرداختند و در مقابل به ترویج آیین مسیحیت روي آوردند. مولـود  
اي زن رمان، در ارتبـاط بـا   ه ، یکی از شخصیت»ذهیبه«اي ذهنی ه فرعون اندیشه

شورش که مردم را به آیین مسـیحیت  اي ماسیونرهاي مذهبی مسیحی در که تبلیغ
کنند، بیان  دعوت و در مقابل با تکبر و نخوت با آیین اسلام و مسلمانان برخورد می

لا تحـب المسـیحیینَ مـن قریتهـا، لأنهـم فـی نظرِهـا لیسـوا          ةي ـذهبو «کند:  یم
مـن أجـلِ غـرضٍ فـی      ةَيسـح يالمفالکثیرُ منهم إعتنقُـوا  «مخلصینَ فی أعتقادهم، 

 ـالبداهی التی دفعـت بهـم جمیعـاً  فـی      ةُيالمادم، بل الأغراض أنفسه لأعتنـاق   ةي
و مع ذلک فهم یعاملُون المسلمینَ بشیء من  التکبر الذي لا یخلـو مـن    ةيحيالمس

حتی یقنعوا الناس بأنهم أرفـع مـنهم    حادةالإزدراء، و یخوضُون معهم فی مناقشات 
  ). 26(همان:  3»شأنا

  بر سیاه برابري سفید -
پوستان آفریقا  هجویی سفیدپوستان بر سیا يروحیۀ نژادپرستی و اختلاف رنگ و برتر

اي توجیه استعمار و استثمار فرانسویان بر ملت الجزایر است. هـدف  ه از جمله بهانه
اي غلـط در ذهـن مـردم الجزایـر بـه قصـد       ه اصلی آنان تلقین و اثبات این اندیشه

نسانی و متزلزل کردن هویت آنان و دیگر اینکـه بـه   محروم نمودن آنان از حقوق ا
اي سرزمین آنان بپردازند. نویسندگان هم بـا  ه راحتی بتوانند به سلب و غارت ثروت
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اي انسانی با ظرافت و نازك بینـی،  ه اي پوچ اختلاف رنگ پوسته آگاهی از نظریه

لجزایـري،  کشند. آن هم دورانـی کـه دیگـر ا    ینژادپرستی این دوران را به تصویر م
حکم برده را براي فرانسوي ندارد. بلکه به طور برابر او از حقوق و مزایاي اجتماعی 

کند. أحلام مستغانمی، از جمله نویسندگان زنـی اسـت کـه هیچگـاه در      یاستفاده م
اي بر جاي مانده استعمار سـکوت نکـرده اسـت. وي در بخشـی از     ه برابر آثار ظلم

هـاي تبعـیض نـژادي اسـتعمارگران انتقـاد       سـت ، نسبت بـه سیا حواس آشفتهرمان 
اي از  هدانـد. در صـحن   یکند و علی رغم ادعاهاي آنان، سیاه و سفید را برابـر م ـ  یم

شـود بـا نـامزدش سـوار      یرمان مرد که با نام رنگ سیاه (اللون الأسود) معرفـی م ـ 
شوند و با هم درباره رنگ سیاه و سفیدي که سبب تبعیض نژادي میـان   یتاکسی م

إبتسـم اللـون الأسـود و    «کنند:  یا از سوي استعمارگران شده است، انتقاد مه سانان
. إنّه باذخ الحزن لا أکثر. و الأبیض عنـده لـون مطـابق    إشاعةصدیقی فرحه «قال: 

  ). 76: 1998(مستغانمی،  4»للأسود تماماً!

  زده استعمارگر  و استعمار -
  مایـۀ  از موضوعاتی اسـت کـه دسـت   استعمارستیزي و مبارزه با استعمار، یکی دیگر 

اي اسـتعمار  ه ـ نویسان الجزایري قرار گرفت و آنها زبان بـه انتقـاد از سیاسـت    رمان
خواهانـه و   اي وطـن ه ـ مآبانه گشودند و در مقابل به تعمیم و ترویج افکار و اندیشـه 

یافتند. در رمان مسیرهاي آلوده، ذهیبه با زبانی تند خطاب به  ضداستعماري گرایش 
بیننـد و   یاز سـوي آنـان آزار و اذیـت م ـ    الجزایـر  گوید که مردمان  یتعمارگران ماس

که هیچ تفاوتی با مردمـان آنهـا    حالی شود؛ در یایشان اعمال م  هتبعیض نژادي دربار
أنتم تُشفقُون علینا. ألیس کـذلک؟ إسـمحوا لـی إذن بسـؤالٍ بسـیط أیهـا       «ندارند: 
یینَ بالخصـوص؟ِ... و لتعلمـوا أیضـاً أیهـا     الجزایـر  حـنُ  . لماذا تعَطفُون علینا نالسادةُ
أنَّ المعذبینَ فی الأرضِ کسائرِ الناسِ. فـلا تعتبرونهـا بیـنکَُم کَالوبـاء الـذي       السادةُ

. إننا بشرٌ و لا نختلف فی شـیء عـن الإیطـالیینَ أو سـکانِ     العامرةَیجتاح مدینتکَم 
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159: 1990ون، (مولود فرع 5»بورجونیا أو سویسرا منطقة  .(  

اي ه ـ ، ضـمن اشـاره بـه جلـوه    »اي در عشـق  هتجرب«الطاهر وطار هم در رمان 
فرهنگی استعمارگران آمریکایی و اروپایی بـا زبـانی کنایـه آمیـز و طنـزي گزنـده،       

 ـو تحد«گیـرد:   یاي استعماري آنها را در خصوص کشورش به تمسخر م ـه نقشه د ي
 ـ يکيحدة الأمرات المتيحِ من الولايالموقف الصح ، مـن أجـداد   ية، أ هو موقـف عرق

 ـاليخلقـوا أروبـا خ  يزمـن الخمـول، أن    يةُ، فين، کانت لهم الشجاعةُ الکافييأروب ةً، ي
نفس الوقت، أم هـو   يح، و خنجرِ الذباحِ، فيالدمِ و الذهبِ، معمدةً بدم الذب يةً عليمبن

 ـزيلجلغةََ الإنة، تستعمل اليالي، تُجاه قوة إمبريٍموقف مبدئ خَ يةَ، والـدولار، و الصـوار  ي
 ـذاتَ الرؤوسِ النوو ، و يسـک ين، و الوينغوم، و الج ـين، و الشـو ية، و أفـلام الواسـتر  ي

  ).  12:  2008(وطار،  6»دايمرضَ الس
، وجـود  »قـدور «از زبـان شخصـیت   » اللاز«او همچنین در رمان دیگري با نام 

داند، او در جریـان آمـادگی    یلم بزرگی ماستعمارگران فرانسوي را براي کشورش ظ
بـه بیگانگـان و   » حمـو «براي انقلاب و درگیري بـا فرانسـویان، در گفتگـویی بـا     

أخـاه...و لـو أن کـلَّ مـا      يدان أعـد ياسةُ مرضٌ،  و زيالس«کند:  ظلمشان اشاره می
اؤوا بلادنـا  سوا منَّا. هذَا ما أعرفُه مـن قبـلُ. و لقـد ج ـ   يون ليح، الفرنسيقولانه صحي

 ظلماً، و جازُوا من بلاد آخريإليفرنس يسم ممکناً أن نذهب قبـلَ أن  ياً...کان نحن ه
حةٌ و لا يهـا حمـو، صـح   يروي يا هذه التيةُ إسبانينا....و حکايالقدومِ إل يفکروا هم في

 ـييشک...لقد کنَّا ذات زمنٍ مثلِ الفرنس ـ ف يإسـبان  ين  و الـزمن أصـبحنا مثـلَ   ا... دار
  ). 32: 2007(وطار،  7»وم کنَّا عندهمين ييإسبان

طلـب، در   از مبـارزان اسـتقلال  » زیدان«و در جایی دیگر از همان رمان از زبان 
دانـد   یپردازد. زیـدان م ـ  یجریان جنگ الجزایر علیه فرانسویان، به استعمارستیزي م

فقر و گرسنگی براي آنها ها در کشورش چیزي جز فزونی  يکه باقی ماندن فرانسو
ثمره دیگري ندارد. بنابراین او تنها هدفش را بیرون راندن اسـتعمارگران از وطـنش   

داند و انقلاب را تنها وسیله براي رسیدن هـدف بـه رهـایی از چنگـال اسـتعمار       می
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عـد ذلـک   أنَ العملَ العاجلَ أمامنا هو القَضاء علی العدوِ المسـتعمرِ أولاً و ب «بیند:  یم

  ). 85(همان:  8»ننَصرفِ إلی شُؤوننا

  هاي زبانی رمان الجزایر یویژگ
اي مقاومت ادبی در آثار دوران پسا استعماري از سـوي ادیبـان ملـت    ه یکی از شیوه
اي ادبـی بـه   ه ـ منظور احیاي هویت و فرهنگ بومی ایشان، آفـرینش  استعمارزده به

 ـ بان بومی اسـتعمارگران، نزدیـک  زبان استعمارگران است؛ زیرا نوشتن به ز رین راه ت
آید و نیز زبان استعمار به سلاحی براي تعبیـر از دردهـاي    یمبارزه با آنان به شمار م

شود و نه گرویدن به استعمار و خودبـاختگی فکـري و فرهنگـی. در     یملت تبدیل م
تـرین   ارتباط با موضوع زبـانی رمـان پسـا اسـتعماري الجزایـر بایـد گفـت از مهـم        

ایی به دو شاخه زبانی، عربی و ه هاي زبانی رمان بعد از استقلال، خلق رمان ییژگو
فرانسوي، بود. بدین معنا که نویسندگانی با گـزینش زبـان عربـی و همـان سـبک      

 ـ نگارشی کهن در مسیر رمان نویسی پیش رفتنـد و بـن   اي آثارشـان را گـاه   ه ـ  همای
چند که عده دیگري با انتخـاب  داد، هر یاي متون کلاسیک تشکیل مه همان مؤلفه

اي مدرن رمان نویسی به استعمارستیزي در آثارشان پرداختنـد.  ه زبان عربی و شیوه
-1926توان نویسندگانی همچون کاتـب یاسـین(   یاز جمله پیشوایان این گرایش م

 ـ1945م)، أحــلام مســتغانمی (تــ ـ 1989 م)، أمــین 1954م)، واســینی الأعرج(تــ
م) را نام برد. جمـع دیگـري از نویسـندگان    1969تی (تـم) و بشیرمف1956الزاوي(تـ
ایی ماننـد:  ه ـ نوشـتند. اصـحاب آن چهـره    یایشان را به زبان فرانسوي مه که رمان

-1920م)، محمـد دیـب(  1989-1917م)، مولود معمري(1962-1913مولودفرعون(
ــار( 2003 ــاهر وط  ـ2010-1936م)، الط ــ ــیاجبار (ت ــدره  1940م)، آس ــید بوج م)، رش

م) هستند. رمان پسا استعماري الجزایر، براي 1949و بوعلام صنصال(تـ م)1941(تـ
سربازدن فشارهاي سیاسی و اجتماعی پس از استعمار و بازگشتن به آرامـش ملّـی،   
هر دو شگرد نوشتاري را تجربه کرده است؛ البته گزینش زبـان فرانسـوي در کنـار    
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اي ه روي آوردن به شیوهاي کلاسیک رمان نویسی و ه زبان عربی و مبارزه با سنت

نوین نوشتاري غربی علتش را باید تا حد زیادي در ارتباط مستقیم مردم الجزایـر بـا   
سیاسـی،    هاستعمارگران فرانسوي و رویارویی آنان با زبان فرانسوي و تغییرات عمـد 

ایی ه ـ اجتماعی و فرهنگی پس از پایان استعمار دانست و دیگر آنکـه بیـان اندیشـه   
مبتنی بر احیاي هویـت فکـري و فرهنـگ      یاندیش نوعی چاره ،ن استعمارملّی با زبا

  بومی و مبارزه با استعمارگران با زبان خودشان بود. 
رمـان الجزایـر اسـت.      هتـرین مسـأل   یشاید بتوان گفت که زبان فرانسوي اصـل 

ایی که رمـان  ه ترین استراتژیک میلادي یکی از مهم 70در آغاز دهه «چنان که  آن
و از  )2: 2010(بـن صـالح،   » یري به خود گرفت نوشتن به زبان فرانسوي بودالجزا

ایی که الجزایر زبر یوغ اسـتعمار  ه سوي دیگر نوشتن به زبان فرانسه خلأ ادبی سال
هـا بـا    يکه البته همین رویـارویی الجزایـر  ) 5: 2014یوسف،  یکرد (س یبود را پر م

: از یک سو جمعی از نویسندگان همراه با زبان فرانسه، دو بعد متغایر را در بر گرفت
الجزایري و ارائه درك درستی از مـردم آواره در پـی    –اندیشه دفاع از قومیت عربی

تغییر و تحول و نوجـویی در رمـان، زبـان فرانسـوي را انتخـاب کردنـد و آگاهانـه        
بـا   اي نانگفته خود را با زبان فرانسوي نوشتند تا از این رهگذر ارتباطشـان را ه قصه

رغم دانستن زبان فرانسوي  یعالم بیرون از الجزایر حفظ کنند و جمعی دیگر هم عل
اي سنتی رمان نویسی به راه پیشینیان متمایل شـدند. ایـن دو   ه با ادامه دادن شیوه

نویسـی کشـورهاي عربـی     رویکرد باعث متمایز شدن رمان الجزایر از مسـیر رمـان  
ان الجزایر به زبان فرانسوي، ردکردن یـا  هدف از بررسی زبان رم معاصر شده است.

پذیرفتن آن نیست؛ بلکه در چارچوب نقد پسا استعماري، درپی نقد و بررسـی تـأثیر   
هـاي   زبان فرانسه بر عملکرد، جریان و جایگاه رمان فرانسوي الجزایر و دگرگـونی 

    آن است.
ی از دیگر موجبات و مقدمات تحول درونـی و محتـوایی رمـان بایـد بـه آشـنای      

نویسندگان الجزایري، همزمان با نهضت ترجمه با دیگر آثـار و شـاهکارهاي ادبـی    
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جهان و آبشخورهاي فکري و معنوي دنیا بـا کمـک زبـان فرانسـوي اشـاره کـرد.       

ا و ه نویسان از طریق این زبان توانستند با انواع مختلف رمان، شیوه بسیاري از رمان
نویسندگان روسی، انگلیسی   هار برجستاي نوشتاري رمان فرانسه و حتی آثه تکنیک

نویسی از آنهـا روي بیاورنـد. بـه     و آلمانی با ترجمه فرانسوي آشنا شوند و به نظیره
توان گفت که رمان پسا استعماري الجزایر به خوبی از طریق زبـان   یعبارتی دیگر م

دیگـر   ايه فرانسوي توانست در فرآیند بازنویسی و بازخوانی و الگو قرار دادن رمان
به سـمت و    ينویسان الجزایر عمل کند که این امر در نهایت سبب گشت که رمان

  ياه ـ و عرصـه   فراوانی از رمان را در موضـوعات  اي ه سویی هدایت شوند که گونه
و با زبـان خـود اسـتعمار     اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به ادبیات آن سرزمین بیفزایند

نسوي وارد شوند و بـراي بیـان دردهـا و تأییـد     به نبرد و گفتگو با استعمارگران فرا
  هویت ملی خود در آثارشان در سطح جهانی استفاده کنند.   

نویسان الجزایري این است که شهروند الجزایري با پشـت سـرنهادن    باور رمان
هاي استعمار، متحول شده است و داراي ذهنیتـی پیچیـده شـده و نیازهـاي      يخوار

قصۀ تصویرگر زندگی انسـانی الجزایـري، بـه    «هم  جدیدي هم یافته است و رمان
همه تغییرات فکري و رشـد اجتمـاعی و تمـدنی آن در خـلال جنـگ هـاي آزادي       

)؛ بنابراین آنان دریافتند که براي ترسیم 5: 1998(شریبط، » بخش و استقلال است
این انسان، زبان عربی تا حدودي محدود است. این امر سبب شـد کـه نویسـندگان    

ري نیز نوشتن داستان و رمان را به زبان فرانسوي در کنار زبان عربـی را بـه   الجزای
اي مبارزه با اسـتعمار و جسـتجوي هویـت مسـتقل و بـراي بازتـاب       ه یکی از شیوه

درست تحولات اجتماعی برگزینند تا با زبان خود استعمارگران به مبـارزه برخیزنـد؛   
ن براي آنهـا بـه عنـوان یـک غنیمـت      بنابراین، زبان فرانسه بعد از استقلال تا کنو

  جنگی بر جاي ماند و در دستان نویسندگان الجزایري به یک سلاح تبدیل گشت.
چنان بود که  بسترسازي زبان فرانسوي در رمان الجزایر به دست نویسندگان آن

کردند که زبان فرانسوي، زبان مادري آنها است که بـا آن   ینویسندگان احساس م«
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: 1996(محمـود قاسـم،   » بان عربی، تبدیل به یک زبان بیگانه شدکنند و ز یفکر م
بنا به گفتۀ ناقدان زبان فرانسه به رمان الجزایري امکانی داد که از ابتـدا آن   ).105

رمان در ادبیـات الجزایـر پـیش از اینکـه توسـط زبـان عربـی        «را نداشت از جمله 
شد که رمان فرانسـوي در  را خلق کرد و همین امر سبب  پدیدآید زبان فرانسوي آن

(بــن » شناسـانه و هنــري برخـوردار بشـود    یهــاي زیبـای  یالجزایـر بعـدها از ویژگ ـ  
) و دیگر اینکه زبان فرانسوي بسیاري از درهاي بسته را بـر روي  221: 2011صالح،

نویسان به زبان فرانسـوي   نویسندگان الجزایري گشود. رشید بوجدره، یکی از رمان
به دلیـل  کردم  ، وقتی شروع به نوشتنمیلادي70 ي هدر ده« گوید: یدر این باره م

اجتماعی و اخلاق سنتی فرهنگی، هاي  ماندگی  موجود و عقب و محدودیت سانسور
ــی  ــراب، خیلـ ــیاز اعـ ــا را نمـ  ــ چیزهـ ــی بنویسـ ــان عربـ ــه زبـ ــتم بـ » متوانسـ

)www.radiozamaneh.com.(       تمامی این عوامـل دسـت در دسـت هـم باعـث
و یافتن خواننـدگانی فراملـی رمـان الجزایـر در عرصـه بـین       مطرح شدن و تکامل 

شـد کـه از شـمار     یالمللی شدند؛ زیرا نوشتن به یک  زبان بومی و محلی سـبب م ـ 
نویس الجزایري نیـاز بـه زبـانی     ا کاسته شود به همین دلیل رمانه خوانندگان رمان

وي کوششـی  ، از این رایش برسده داشت که با آن در سطح جهان بتواند به خواسته
ایجاد شد که رمان الجزایر بتواند از نظر شیوه بیانی و نظام بیان معانی خود با رمان 

  جهان هم سویی کند.  
نویسـی   استفاده از زبان فرانسوي، همراه با پیامدهاي مثبت و منفی براي رمـان 

نمـودن قواعـد    هالجزایر بود. بـدین معنـا کـه نویسـندگان الجزایـري درصـدد پیـاد       
ي مدرن روایتی غربیان برآمدنـد. بـه دلیـل الگوپـذیري رمـان الجزایـر از       اه وشیوه
گونۀ ادبی رویکرد خاصی یافت و نیز وجهه جهانی به خود  اي فرانسوي، این ه رمان

گرفت و در میان کشورهاي عربی از رویکرد خاصی برخوردار گردید؛ اما نکتـه ایـن   
مضـمون، شـکل و سـاختار    اي آنهـا تنهـا تقلیـدي از    ه ـ است که بسیاري از رمـان 

اي اروپـایی بـود و نویسـندگان الجزایـري تنهـا در حـد تغییـرات صـوري و         ه رمان

http://www.radiozamaneh.com
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اصیل   هی قناعت کردند و نتوانستند رمان را در حد یک نسخساختاري روایتی و کم

نویسان الجزایري به طورکامل نتوانستند با انتخـاب   الجزایري ارتقا دهند؛ البته رمان
نویسـی الجزایـر در دنیـا ارائـه      ي اختصاصی از شیوه و سنت رماناین زبان رویکرد

نویسـی خـاص    نوع جدیدي از تکنیک رمـان   هدهند و نیز هیچگاه در جستجوي ارائ
اي نام برد که بتـوان او را بـه عنـوان یـک      هتوان از نویسند ینبودند. دیگر اینکه نم

بـومی الجزایـر     هندیش ـنویسنده مولف در معیار جهانی و به عنوان کسی که تبلـور ا 
گرفت. علاوه بر آن هرچند رمان فرانسوي الجزایر از مرزهاي ایـن کشـور   باشد در نظر 

پا را فراتر نهاد؛ اما در درون مرزهاي الجزایر از خوانندگان بـومی آن کاسـته شـد و ایـن     
ر امر منجر به پنهان ماندن رمان از دیدگاه ناقدان الجزایري شود و از نقدي سـازنده بـدو  

  شود.
با پایان یافتن استعمار فرانسه در الجزایـر شـاهد نـوعی تحـركّ درونـی در رمـان        

اي ه ـ الجزایر هستیم که ترجمه آثار نویسندگان فرانسـوي یـا آشـنایی بـا دیگـر چهـره      
اي ه ـ برجسته رمان، تأثیر فراوانی در این دگرگونی و تحول داشته است. ترجمه داسـتان 

اصلی پیـدایش و گسـترش محتواهـاي جدیـد در رمـان،      اي ه اروپایی یکی از سرچشمه
در  پـردازي  داستان کوتاه و نمایشنامه در الجزایر است. ترجمه همـراه بـا سـنتّ داسـتان    

ادبیات کلاسیک الجزایر راه را بر ادبیات داستانی به ویژه رمـان معاصـر در الجزایـر    
  ه است.ر بودت هموار کرد، ضمن اینکه نقش ترجمه به تدریج بیشتر و ژرف

 نتیجه 

الجزایـر در عصـر معاصـر در مقایسـه بـا       در رمان پسا استعماريبالندگی و پویایی 
آبشـخور  منـدي از   هبـه جهـت بهـر    نویسی در دیگر کشـورهاي عربـی   جریان رمان

سـاختار   بـا  الجزایري هاي رمان هامروز .است یالگوهاي مشخص سبک ادبیات غرب
و محتـوایی   رایانـه گ واقـع رانسوي و با تم اي فه اي رمانه از تکنیک تقلیدي و فرم

پردازد. رمـان پسـا اسـتعماري در     یهمراه با جستجوي ملیت اصیل و هویت ثابت م
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الجزایر به مسایلی مانند تأثیرات دراز مدت استعمار بر هویت، ملیت و ماهیت قدرت 

تلـف  اي مخه ـ کند با بیان شالوده یآورد و سعی م یدر برابر قدرت استعماري روي م
اي ه ـ اي بـومی و نفـی اندیشـه   ه ـ نقد پسا استعماري به احیاي باور پیشین و ارزش

  پردازد.      یاستعمارگران م
ایشـان  ه کـه بـه ایـده    نویسندگان الجزایري براي بیان تصورات، تفکرات و ایـن 

اعتبار ببخشند و آنها را به بلوغ برسانند زبان فرانسوي را برگزیدنـد، بلـوغی کـه در    
وزه و چند ساله نبود، بلکه روندي بس طولانی پشت سر نهاده بود. نسل روند چند ر

رمان نویسان الجزایر پس از استعمار از زبان و ادبیات فرانسـه بـه نفـع کشورشـان     
این معنـا کـه نوشـتن بـه زبـان        هبهره گرفتند و دست به باز تولید فرهنگی زدند. ب

 ـ   فرانسوي بیانگر نوعی جنب و جوش در پیکرة داسـتان  منظـور    هنویسـی الجزایـر ب
لمللـی نهـادن و ارائـۀ    ا بـین   هاي سنتی نگارش و پـا بـه عرص ـ  ه گیري از متد کناره
علاوه بر آن نوشتن به زبان فرانسوي در سـطح   اي بیشتر بود.ه هاي از رمان نمونه

  دادن چهره حقیقی و مخفی مانده مردم الجزایر بود. دنیا به منظور نشان

  ها نوشت پی
تـرین خلـق   خواهند، ما را پست کنند که خیر ما را می چنین فهمیدم آنانکه تظاهر می: «. ترجمه1

زنید. اما ما به دلسوزي دروغـین   گویم: شما به حال فقیرانه ما زار می بینند. و به آنها می خدا می
ا از ه ـ شما نیازي نداریم. زیرا احساس شما نسبت به ما مشمئزکننده است. که اثر آن بـر جـان  

  ».  تار و ترور بدتر استکش
آهاي بی ارزش به کشـورت  «گویند:  شنوم که به من می هروقت از مردم فرانسه می«. ترجمه: 2

هـاي دیگـر    رسم که من سرزمینی دارم و همیشه در سرزمین ، در این موقع به این می»برگرد
گوینـد:   مـی گرانه به مـن   شوم و با یک لحن تمسخرآمیز و حیله غیر از آن بیگانه محسوب می

  ».آهاي عرب به سرزمینت برگرد«
ذهبیه مسیحیان اهل روستایش را دوست ندارد، به نظر او آنها در اعتقادشان خـالص  «. ترجمه: 3

اند، و اهـداف   بیشتر آنها به خاطر هدف شخصی به مسیحیت روي آورده«گوید:  نیستند، او می
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ده است. با این وجود آنان با مسلمانان مادي همه آنها را از ابتدا مجبور به پذیرش مسیحیت کر

هاي تندو تیـزي انجـام    کنند و با مسلمانان مناقشه متکبرانه که خالی از تحقیر نیست رفتار می
  ».  دهند، تا اینکه مردم را قانع کنند که مقامشان از آنها برتر است می

ی غمگین است نـه  دوستم خیلی شاد است. و او خیل«رنگ سیاه لبخندي زد و گفت: «. ترجمه: 4
  ».کند بیشتر و رنگ سفید براي او با رنگ سیاه برابري می

اي  کنید. اینطور نیست؟ اجازه بدید آقایـان سـوال سـاده    شما به حال ما دلسوزي می«ترجمه:  .5
ورزید؟...آقایان بدانید که آنانکه مـورد آزار   ها عطوفت می بپرسم. چرا به ما مخصوصا الجزایري

نند مردمان دیگر زمین هستند. آنها در بین شما مانند وبا نیستند که شهر آبـاد  شوند ما واقع می
ها و یا ساکنان منطق بورجونیـا   شما را درنوردد. ما بشري هستیم که در هیچ چیزي با ایتالیایی

  ».  یس تفاوتی نداریمئو یا سو
اصـیلی اسـت،    و مشخص نمودن جایگاه درست ایالات متحده امریکا، آیا آن جـاي «. ترجمه: 6

ها، در زمان تنبلی شجاعت کافی داشتند، تا اروپاي خیالی را بـر اسـاس خـون و     اجداد اروپایی
جایگاهی سـاختگی اسـت    طلا و خون قربانیان و خنجر ذبح درست کنند، در همان وقت، یا آن

اي و  هاي هسته هایی با کلاهک به سوي قدرت امپریالیسم که زبان انگلیسی و دلار و موشک
  ».برد هاي وسترن و آدامس و جین و ویسکی و ایدز را به کار می فیلم

کنـد. و اگـر آنچـه کـه آنهـا       سیاست مرض است، و زیدان با بـرادرش دشـمنی مـی   «. ترجمه: 7
دانستم. که با ظلم به سـرزمین   ها از ما نیستند. این را قبلا می گویند درست باشد، فرانسوي می

ا نام فرانسه آمدند. امکان داشت که ما به آنجـا بـرویم قبـل از    ما آمدند و از سرزمین دیگري ب
کنـد   آنکه آنان به فکر آمدن به پیش ما بیافتند... و حکایت اسپانیا که حمـو آن را روایـت مـی   

بدون شک درست است... آن هنگام ما در اسپانیا همانند فرانسویان بودیم... زمان گذشت و مـا  
  ».ها شدیم یاییامروز در مقابل آنها مثل اسپان

کار فوري پیش روي ما در درجۀ نخست فقط تسلط بر دشمن استعمارگر است و بعد «. ترجمه: 8
  ».  رسیم از آن به امور خودمان می
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 .الجامعةمنشورات  :16/17، المرکز الجامعی وادي سوف»يالجزایر الملتقی الوطنی الثانی فی الأدب 
، ترجمه: عبـدالرحیم گـواهی، تهـران: انتشـارات نشـر فرهنـگ       یشرق شناس)، 1368(، سعید، ادوارد - 

 اسلامی.
 :یـه بالسـلطه السیاسـیه   الجزایر )، المتخیل و السلطه فی علاقه الروایـه  2000( ،سنقوقه، علال -

 منشورات الإختلاف.
 ـالثقافو حضور الأنساق  اللغة)، 2014( ،سی یوسف، سامیه - الأصـل و   فـی الخطـاب الروائـی،   ة ي

العقیـد أکلـی محنـد     جامعةلمرزاق بقطاش أنموذجاً)،  " Calamusألواح البحر"ة يروا(ترجمته 
 و الأدب العربی.   اللغةالأداب و اللغات، قسم  ةيکل :أولحاج

 ، تهران: نشر علم.نظریه و نقد پسا استعماري)، 1389(، شاهمیري، آزاده -
 :1985-1947ة المعاصـرة يالجزايرة القص ية فية الفنيالبنتطور )، 1998( ،شربیط، شربیط أحمد -

 من منشورات أتحاد الکتاب.
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ر: المؤسسـة  ي، الجزايسيع ية: حفنيالوعرة، ترجمها من الفرنسالدروب )، 1990( ،فرعون، مولود -

   ة للکتاب.يالوطن
یـزد: انتشـارات    ،1975-1925سیري در تحول ادبیات معاصر الجزایـر )، 1389( ،قادري، فاطمه -

 دانشگاه یزد.
 ـالدراسـات اللغو مجلۀ ، »ة المعاصرة و تداخل الأنواعيرية الجزايالروا«)، 2010( ،قریبع، رشید -  :ةي

  .40-25، صص 600قسنطینه، العدد  -منتوري جامعة
 ـة: جدلية باللغة الفرنس ـيالجزايرة يالروا ية فيريصورة الثورة التحر«)، 2015( ،العامري، ایمان - ة ي

سـکیکده،  -١٩٥٥اوت٢٠، جامعـة ةيث و الدراسـات الإنسـان  البحـو مجلـۀ  ، »المرکز و الهـامش 
 .190-171، صص 10العدد

 يبة روح ـيس حبية ما بعد الإستعمار: أنيروا ية فياللغة الحوار«)، 2010( ،محمود ابراهیم، رزان -
 .114-85، صص 1، العدد 14، المجلدمجلۀ الأبصار، »ينديل الليزابيلا

 ـ يؤثر الإستعمارالم«)، 2011( ،محمود ابراهیم، رزان -  ـالکتابـة الأدب  يف قاعـات متعاکسـة   ية: إي
، 116العـدد خریـف  ، 29مجلـد  و آدابها، ةية؛ اللغة العربية للعلوم الإنسانيالمجلة العرب، »ةيکيتفک

 . 79-54خریف، صص
 للکتاب. ة العامةيئة المصري، القاهرة: الهةيبالفرنسالأدب العربی المکتوب )، 1996(، محمود قاسم - 
 ، بیروت: دارالآداب.فوضی الحواس)، 1998(، غانمی، أحلاممست -
 . ة للعلوميروت: دارالعربي، بالعشق يتجربة ف)، 2008(، وطار، الطاهر -
  للعلوم.  ةيالعرب)، اللاز، بیروت: الدار 2007(، ـــــــــ  -
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